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شهید میرسنجری، گاهی از شهدای معروف صدر اسلام، گاهی 
به اسم یک شهید از محله‌ی خودمان. ولی هیچ اسم نهایی 
نشده بود. ایام فاطمیه بود و ما در یکی از محلات کمتر‌برخوردار 
بوشهر بیت‌الزهرا)س( را راه انداخته بودیم. بعد از برگزاری اولین 
هیأت در این بیت‌الزهرا)س( قرار شد که برای گروهمان اسم 
انتخاب کنیم. به فاصله یک یا دو روز در مناطق عملیاتی جنوب 
پروژه عمرانی جهادی را قبول کردیم و به منطقه رفتیم تا شروع 
به کارکنیم. کار عمرانی می‌کردیم و همزمان کتاب خاک‌های نرم 
کوشک را می‌خواندیم. این کتاب در مورد شهیدی است که به 
حضرت زهــرا)س( بسیار ارادت دارد و در همه کارهایش از این 
بانو مدد می‌گیرد. جالب‌تر اینکه این شهید یک بنای ساده 
بوده است که تبدیل به فرمانده بزرگی می‌شود. کتاب ایشان 
را که خواندیم، همه با هم متحد‌الرأی تصمیم گرفتیم نام این 
شهید را به اسم گروه انتخاب کنیم. اسم گروه جهادی ما شد 
»گروه جهادی شهید برونسی« و تمام برکات گروهمان از برکت 

اسم این شهید است.«

اصلاح روند پیشرفت گروه جهادی
قائدی می‌گوید: گام‌به‌گام در راه پیشرفت و بهبود عملکرد 
گروه جهادی پیش رفتیم. گام بعدی انتخاب محور فعالیت 
 ، ، محله‌محور ــود؛ رویــکــردهــای مختلفی مثل هجرت‌محور ب
، هیأت‌محور و خیریه‌محور تحلیل شد و در نهایت  منطقه‌محور

خالصانه طی ایــن مــدت فعالیت 
کرده است در قالب یک همایش 
تجلیل کنند. اما همین تصمیم 
ــن گـــروه را  ســرنــوشــت و مسیر ای
تغییر مــی‌دهــد. قائدی می‌گوید: 
ــان تصمیم  ــودم ــروه خ » درون گـ
گرفتیم از بــچــه‌هــای جــهــادی که 
طــی ‌یــک دهـــه در ایـــن ســفــرهــا با 
مــا هــمــراهــی و در خدمت‌رسانی 
مشارکت می‌کردند، تشکر کنیم. 
بـــا تــوجــه بـــه ایــــن تــصــمــیــم، نــیــاز 
شــد کــه فــرایــنــد تشکیل گـــروه و 
مسیر طی شــده در ایــن ده سال 
ــرور کــنــیــم. در  را یــک‌بــار بــا هــم مــ
گاه مجبور به تحلیل  واقع ناخودآ
روند فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد 
شــدیــم. نتیجه امــا عجیب بــود؛ 
هر چه بیشتر بررسی می‌کردیم، 
ناامیدتر مــی‌شــدیــم. مــا طــی این 
ده ســال در عرصه‌های مختلفی 
خدمت کردیم، ولی در هیچ‌کدام 
از ایــن مناطق نتوانسته بودیم 
یک مسأله را به‌ صــورت ریشه‌ای 
حل کنیم. در واقــع ما شب و روز 
از زندگی‌مان گذشته بودیم ولی 

حاصل کار رضایت‌بخش نبود.«
بــا توجه بــه نتیجه ایــن ارزیــابــی و 
تحلیل قــرار می‌شود تا یک محور 
و یک راهــبــرد مشخص از ایــن به 
ــروه جــهــادی  ــ بــعــد چـــشـــم‌انـــداز گ
قرار بگیرد. در همین لحظه گروه 
جــهــادی شهید بــرونــســی شکل 
ــا آن  مــی‌گــیــرد، مــجــمــوعــه‌ای کــه ت
ــیـــچ اســـــم مــشــخــصــی  لـــحـــظـــه هـ
نداشته و در هر هجرت به اسم 
ــذاری مــی‌شــده  ــام‌گـ ــک شهید نـ ی
اســت اکــنــون نــیــاز بــه یــک بــرنــد و 
اســــــم مـــشـــخـــص بـــــــرای ادامــــــه 
فعالیت‌های خــود دارد. قائدی 
در ایـــن مـــورد تــوضــیــح مــی‌دهــد: 
»ابــتــدای راه اســم نداشتیم و در 
ــروژه بــه یــک اسم  هــر هــجــرت یــا پـ
خودمان را صدا می‌کردیم؛ گاهی 

جمع کوچک 
جهادی ما 

کارهای کوچک 
برای محرومیت 

زدایی را به 
هر طریقی 

که فکرش را 
بکنید ادامه 

می‌داد، بعد از 
مدتی چشممان 

را باز کردیم و 
دیدیم که در 
حال برگزاری 

اردوهای هجرت 
از این شهر 

به آن شهر و 
از این استان 
به آن استان 

هستیم


